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  چكيده
گـويي بـه ايـن سـؤال اساسـي اسـت كـه         نوشتار حاضـر در پـي پاسـخ   

  چيست؟ +خميني  الملل موجود، از ديدگاه امام روابط بين هاي آسيب
توان در  هاي مذكور را مي شود كه آسيب در پاسخ، اين فرضيه مطرح مي

  دو سطح ساختاري و كاركردي مورد بررسي قرار داد.
در سـطح سـاختاري نشـان     +خمينـي  ه سياسـي امـام  بررسي انديش ـ

الملل مطلوب، مبتني بـر توزيـع عادلانـه قـدرت،      دهد كه روابط بين مي
  هاي فرهنگي كشورهاست.  تعاملات اقتصادي متقارن و حفظ هويت

نيـز، عـدالت واقعـي زمـاني حاصـل       الملـل  در سطح كاركردي نظام بين
المللي از ميـان بـرود و    پذيري در سطح بين گري و ستم شود كه ستم مي

  ايجاد صلح واقعي در جهان محقق شود.
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  مقدمه
گيري روابط مسالمت آميز و عـاري   الملل، شكل نييكي از موضوعات مهم و مطرح در روابط ب

پـذيري و نيـز روابـط     و فقدان ظلم و ظلم پذيري گري و سلطه از جنگ و درگيري، عدم سلطه
الملل كنوني، همواره دستخوش تهديدها و  نيباشد. روابط ب يصلح و امنيت م و همراه با عدالت

ها را در اين زمينـه   اي بوده است. تاريخ پر فراز و نشيب بشري، ظن و ترديد هاي عديده بحران
نوني، چنين متزلزل و شـكننده اسـت كـه    الملل ك نيسازد كه به راستي چرا روابط ب نمايان مي

  كند؟ ها را با ترس جنگ جهاني ديگري، مواجه مي ها و دولت همواره ملت
افزون بر جنگ، تهاجم فرهنگي، وابستگي نامتقارن فرهنگي و اقتصادي، روابط ناعادلانـه  

ا و از طرفي، ه المللي ناكارآمد، توزيع نابرابر منافع و ارزش نيميان كشورها، سيستم يا ساختار ب
اي در  هـاي عديـده   الملـل، موجـب بحـران    نيكاركرد غير قابل قبول و ضعيف سيستم روابط ب

مسـأله  الملل شده است كه از سطح درگيري فيزيكي فراتر رفته است؛ لذا اين  نيسطح روابط ب
توان  المللي چيست؟ و با چه رويكردي مي نيهاي ب امني و بحراناساسي وجود دارد كه علت نا

 ـ   يافت؟ در اين مقاله، آسـيب  به افزايش ثبات و صلح پايدار، دست الملـل از   نيشناسـي روابـط ب
بحث اصلي در  ؛گيرد خميني، در دو سطح ساختاري و كاركردي مورد بحث قرار مي ديدگاه امام

الملل در سه سـطح سـاختار سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي مـورد        نيسطح ساختاري روابط ب
بـازيگران   و گرفت؛ در ساختار سياسي، توزيع نابرابر قدرت، سيستم رقـابتي بررسي قرار خواهد 

الملل؛ در ساختار اقتصادي، وابستگي نامتقارن اقتصادي و همچنين بحران در نظـام   نيروابط ب
داري و در سطح فرهنگي، بحران فرهنگي ناشي از فرهنگ غربي و استعماري و مسأله  سرمايه

الملـل محسـوب    نيهاي سطح ساختاري روابط ب ترين بحث مهم هويت و استقلال فرهنگي، از
هاي اساسي را در نظر گرفت  ويژهتوان كار الملل، مي نيشوند. براي سطح كاركردي روابط ب مي

يـابي بـه كـاركرد مطلـوب، ضـمن شـناخت        كه عبارتند از: صلح، عدالت و امنيت. براي دست
الملل، مورد توجه قـرار گيـرد    نيروابط بهاي سطح كاركردي  هاي ساختاري، بايد آسيب آسيب

  يافت. الملل كارآمد، دست نيتا بتوان به روابط ب
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  مفاهيم و چارچوب نظري
  الملل نيروابط ب

هـاي ميـان    هـا و همـاهنگي   الملل، آن بخش از علم سياست است كـه كشـاكش   نيروابط ب«
آنها دارند و به طور كلـي   المللي و روابطي كه با نيهاي ب ها در سازمان ها، موقعيت دولت دولت

كند و در نظر دارد اصول  المللي را بررسي مي نيمسايل سياسي، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي ب
المللي، ميان بازيگران گوناگون را دريابد و كاربرد آنهـا را در عمـل    نيو قواعد حاكم بر روابط ب

  )7ر: يالملل در جهان متغ ني(فرانكل، روابط ب» نشان دهد.

  شناسي آسيب

  )31آسيب در لغت به معناي آزار، گزند، درد، صدمه و... آمده است. (عميد، فرهنگ فارسي عميد: 
هـا   اي از پزشكي است كه به منشأ، ماهيت، علت و سـير بيمـاري   اما آسيب شناسي، شاخه

 پردازد. آسيب شناسي از علـم پزشـكي بـه ديگـر علـوم و      ويژه در مقياس ميكروسكوپي مي به
 )109: 1علوم انساني و اجتماعي سرايت كرده است.(انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ج مخصوصاً 

عنوان  گيرد كه اجتماع به گونه مورد مطالعه قرار مي موضوعات علوم انساني و اجتماعي نيز، اين
شود كـه آسـيب    يزده و بيمار شد؛ گفته م شود؛ اگر اين موجود، آفت يك موجود زنده لحاظ مي

مطلوب به دور است و براي رسيدن به كمال، شـرايطي لازم اسـت و ممكـن    ديده و از حالت 
هـا و   هـايي هـم وجـود داشـته باشـد. بـراي شـناخت سـلامت و آسـيب          است، موانع و آسيب

هاي يك پديده، بايد منشأ، ماهيت، علت و سير آسيب و بيمـاري را شـناخت. در ايـن     بيماري
ها و  ها، آفت شود كه دستخوش آسيب لحاظ ميالملل همانند يك موجود زنده  نيبحث، روابط ب

 يها بيالملل، شناخت نقاط ضعف و آس نيشناسي روابط ب شود. منظور از آسيب هايي مي ضعف
  باشد. يالملل، م نيسطح ساختاري و كاركردي روابط ب

  سطح ساختاري و كاركردي
الملل بـه دو   نينظام ببندي  الملل، دانشمندان علوم سياسي معتقد به تقسيم نيدر رشته روابط ب
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  سيستم عيني و تحليلي هستند:
 ـ  . سيستم عيني:1 الملـل اسـت كـه در     نيناظر به ساختار، يعني تعداد و نوع بازيگران نظـام ب

  ها در سه سطح: بيبحث آس
  الملل). نيساختارسياسي (نحوه توزيع قدرت، سيستم رقابتي، بازيگران روابط ب )الف
  قارن اقتصادي، وابستگي اقتصادي).نامتساختار اقتصادي (وابستگي  )ب
  ساختار فرهنگي (بحران فرهنگي، مسأله هويت واستقلال فرهنگي). )ج

  مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ها و روابـط   المللي يعني نوع اتحادها، همكاري نيناظر به كاركرد سيستم ب . سيستم تحليلي:2

سـه   يعن ـيالملل،  نيكاركردي روابط ببحث سطح  متقابل بازيگران اصلي و فرعي است كه در
  كند. بحث اصلي عدالت، صلح و امنيت، نمود پيدا مي

  الملل نيسطح ساختاري روابط ب يها بيآس

  سطح ساختار سياسي يها بيآس
توان در سه مورد نحوه توزيـع قـدرت،    الملل را مي نيسطح ساختار سياسي روابط ب يها بيآس

 +خميني هاي امام الملل، مورد بررسي قرار داد و ديدگاه نيسيستم رقابتي و بازيگران روابط ب
  را در رابطه با آنها تبيين كرد.

  . نحوه توزيع قدرت1
 ـ   +خميني از ديدگاه امام الملـل، نـابرابر و    ني، نحوه توزيع قدرت در سـاختار سياسـي روابـط ب

سـطح  كشورهاي ضعيف است. توزيع منابع مادي و طبيعـي قـدرت در    ها و ناقض حقوق ملت
الملـل رخ داده اسـت، ناشـي از     نيجهان يكسان نبوده و آنچه در ساختار سياسي عيني نظام ب

هـاي بـزرگ و وابسـتگي سياسـي كشـورهاي       روابط سياسي نابرابر، اعمال سلطه، نفوذ قدرت
  فرمايند: تحت سلطه است. ايشان در اين زمينه مي

قـدرت در دسـت    كشـاند؛ چنانچـه   قدرت در دست ظالم، دنيا را بـه فسـاد مـي   
آورد؛ امـروز   زورمنداني باشد كه عاقل نيستند، مهذب نيستند، مصيبت، بـار مـي  
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ل هستند يكنيد اين دو قطب بزرگ، براي خودشان اين حق را قا كه مشاهده مي
هاي ديگر بايد تحت سلطه ما باشند، اين فكر اگر همراهش قدرت باشد،  كه ملت

  )206: 18 آورد. (صحيفه امام، ج مصيبت، بار مي

الملل دو قطبي و چند  نيگيري ساختار نظام ب توزيع قدرت، سبب شكل ياز طرفي، چگونگ
هاي بـزرگ،   ها يا قدرت الملل شده است و جهان ميان قطب نيقطبي در تاريخ معاصر روابط ب

ن توزيع نابرابر قدرت، باعث تشديد وابستگي ساختاري كشورهاي ضعيف يتقسيم شده است. ا
جه كشورهاي قدرتمند براي دخالت در ديگر كشورها خـود را  يقوي شده و در نت به كشورهاي

  .دانند يحق م يدارا
خميني، قدرت، قابليت اين را دارد كه در دو بعد مثبت يا منفي زنـدگي بشـري،    از نظر امام

جوامع بشري نيز شاهد اعمال قدرت در دو قطب اصلاح و افساد بوده  .مورد استفاده قرار گيرد
ت. از نظر ايجابي، قدرت بايد معطوف به حفظ جهات انسانيت و اسلاميت، سلامت جهان و اس

باشد. ايشان  |همچنين اعمال قدرت در موضعش طبق موازين كتاب و سنت پيامبر اسلام
  فرمايند: در اين زمينه مي

اينها كه قدرت دارند بايد حفظ جهات انسانيت، جهـات اسـلاميت را، بيشـتر از    
 نند، اين قدرت را در محلش خـرج بكننـد، تجـاوز از محلـش نشـود.     ديگران بك

  )212همان: (

گيري قدرت نبايد معطوف به فساد، ظلـم، مصـيبت، افـزون طلبـي      ز جهتياز نظر سلبي ن
  ند:يفرما ي، در اين زمينه م+خودخواهانه، مفلوكيت و كامروايي خود باشد. امام

يـن نخـوت قدرتمنـدي در    آنهايي كـه خودشـان در اريكـه قـدرت نشسـتند و ا     
تواننـد،   شود كه هـر كـاري كـه مـي     اند، اين، اسباب اين مي مغزهايي كه كوچك

رسد، آن را، انجام بدهنـد، هـر ظلمـي كـه      انجام بدهند، به هر چه دستشان مي
توانند زير پاي خودشان له كنند، اينها جزء  توانند، بكنند، هر ملتي را كه مي مي

اي اينكـه قـدرت روحـي ندارنـد كـه هـر چـه وارد        هاي عالم هستند؛ بر مفلوك
  )268 و 267: 11(همان، ج ، بتوانند كنترلش كنند. شود يمغزشان م

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 88زمستان / 19پژوهشي انقلاب اسلامي/ شماره علمي ـ فصلنامه    �   16

، هدف قدرت سياسي، بايد به توزيع برابر قـدرت منجـر شـود تـا     +خميني از ديدگاه امام
 ن سـعادت ين قسط و عدل، تهذيب، تربيت و تـأم يواسطه آن، به برقراري نظم و امنيت، تأم هب

ها معطوف باشد و نه به طاغوت و ديكتاتوري و به تعبيري اعمال ناروا و مغاير با موازين  انسان
ن كننـده منـافع و   يگونه كه در مكتب اصالت قدرت، از آن بـه مثابـه تـأم    انسانيت؛ البته نه آن

الملل شـاهد آن   بين شود. آنچه در ساختار سياسي روابط هاي شخصي و گروهي، ياد مي خواسته
بـزرگ و وابسـتگي    يهـا  ستيم، ناشي از روابط سياسي نابرابر و اعمال سلطه و نفـوذ قـدرت  ه

آرامي ين كشورها فسـاد و نـا  ، براي ا+سياسي كشورهاي تحت سلطه است كه به تعبير امام
  )238: 18 ، ج229: 16 ج ،148: 5 ايجاد كرده است. ( همان، ج

  ها . سيستم رقابتي ميان ابرقدرت2

، ديـدگاهي  +خمينـي  امـام   اي، قـاره بر سـر منـافع فرا  ها  يستم رقابتي ابرقدرتدر رابطه با س
هـا و منـابع    ثـروت   هاي بزرگ در چنين سيسـتمي،  گرايانه دارد؛ زيرا موضوع رقابت قدرت نفي

حـق   باشد و آنها خود را در چپاول منابع و معـادن ملـل مستضـعف، ذي    يممالك مستضعف، م
هـاي طبيعـي بـا     ) گاه، براي غـارت ايـن ثـروت   23و  22فقيه:  ، ولايتينيدانند. (امام خم مي

خميني، سيستم رقـابتي   كنند. از اين روست كه از ديدگاه امام يكديگر رقابت و گاهي تباني مي
وابستگي كشورهاي   كه چنين سيستمي، ويژه آن به  شود، يبه ضرر كشورهاي مستضعف تمام م

هـا را مجـاز بـه مداخلـه در كشـورهاي       اليسـت ضعيف به كشورهاي قـوي را نهادينـه و امپري  
 ـ  كند. با عنايت به اين مستضعف، براي حفظ منابع خود مي   المللـي رقـابتي،   نيكه در سيسـتم ب

كننـد،   گري را در مورد كشورهاي ضعيف اعمـال مـي   هاي بزرگ، انواع الگوهاي مداخله قدرت
كشـد.   قـابتي را بـه نقـد مـي    ها، چنين كاركرد ر گونه دخالت ، ضمن تشريح اين+خميني امام 

  )269و  268: ينيامام خم ياسيه سيبر نظر ي، درآمديري(دهش
، قائل به امكان تباني و هماهنگي ميان دو ابرقـدرت شـرق و غـرب بـراي     +خميني امام

ها و تغذيه از خون آنان، در راسـتاي تثبيـت نظـام سـلطه در جهـان و وابسـتگي        چپاول ملت
و بلوك سابق است و معتقد است كه بـا توجـه بـه ماهيـت     كشورهاي مستضعف به يكي از د
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آنان به تقسيم جهـان بـه     هاي كاپيتاليستي و كمونيستي، سودجويانه و استثمارگرايانه ابرقدرت
خـو،   امپرياليسـتي، موجـوداتي درنـده    يها كنند؛ چرا كه اين قدرت مناطق نفوذ خود اهتمام مي

ها  ، تمامي ابرقدرت+اند. امام ، همت گماشتهها صفت و خبيث هستند كه به چپاول ملت گرگ
خواهنـد فرصـت را از رقيبـان ابرقـدرت خـويش       داند كه هر كدام مي را قماربازان سياسي مي

بـه تقسـيم     بربايند. از اين روست كه براي جلوگيري از اصطكاك و درگيـري ميـان خـويش،   
  )220: 12كنند. (صحيفه امام، ج  جهان به مناطق نفوذ خود، اقدام مي

  الملل ني. بازيگران روابط ب3

  ها دولت
الملل، سه خط مشي را اتخاذ  نيگيري نظام ب شكل يها و چگونگ خميني، در رابطه با دولت امام
ده و ي ـها به وسـيله سـه عنصـر قـدرت، عق     اند كه آسيب شناسي ايشان در رابطه با دولت كرده

 ـ   دولـت  شناسي ايشان درباره سـاختار  آسيب شوند. اخلاق مشخص مي الملـل،   نيهـا در نظـام ب
  وسيله اين سه عنصر عبارتند از: به

هاي غربـي   هاي جهان را به صورت كلي (چه دولت بندي، دولت الف: ايشان در يك تقسيم
  كردند: هاي بلوك شرق آن زمان را) به دو اردوگاه تقسيم مي و چه دولت

شـي و اسـتيلا بـر ديگـران     ك هايي) كه قدرت دارند و از آن بـراي بهـره   . كساني (دولت1
  هاي استكباري و مستكبرين هستند. كنند كه منظور، همان قدرت ياستفاده م

  گيرند، (مستضعفين). مي كشي قرار . كساني كه قدرت ندارند و مورد بهره2
گران كـه متشـكل از دو ابرقـدرت     ، بر اين عقيده بودند كه اردوي سركوب+خميني امام

رابر اردوي مستضـعفين كـه مركـب از چنـد كشـور اسـلامي و       چند قدرت بزرگ است، در ب و
جهان سوم اسـت، ايسـتاده و آنهـا بـه دنبـال سـلطه بيشـتر بـر كشـورهاي مسـلمان و            بقيه

  اند: سوم بوده جهان
از جمله نقشه ... بيگانه نمودن كشورهاي استعمار زده، از خـويش و غـرب زده و   

رهنگ و قدرت خود را، به هيچ شرق زده نمودن آنان است، بطوري كه خود را و ف
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گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنـگ آنـان را والاتـر و    
گاه عالم دانستند و وابستگي بـه دو قطـب را از فـرايض غيـر      آن دو قدرت را قبله

هـاي سـتمديده زيـر     تر آنكه، آنـان ملـت   قابل اجتناب معرفي نمودند.... غم انگيز
  )15فقيه:  اند... . (امام خميني، ولايت مه چيز عقب نگه داشتهسلطه را در ه

شـان  يباشـد، ا  يخمينـي م ـ  مشي عقيـدتي امـام   بندي كه در راستاي خط ن تقسيميب: در ا
 ـيجاي تأك به الملـل را مـورد تجزيـه و     نيد بر تعداد بازيگران، تعداد ايدئولوژي مسلط در نظام ب

ام دوقطبي دو ابرقدرت شـرق و غـرب را بـا طـرد دو     دهد؛ به عنوان مثال، نظ تحليل قرار مي
خمينـي   ) امام266، همان: يريكند. (دهش يايدئولوژي كمونيسم و كاپيتاليسم با چالش روبرو م

معتقد بودند كه جز ايران، كشوري به راستي مستقل وجـود نـدارد؛ زيـرا جنـبش عـدم تعهـد،       
اه غرب تعلق دارند و يا به اردوگـاه  سازماني قلابي است كه اعضاي آن در حقيقت يا به اردوگ

هـاي اسـلامي و نيـز دولـت اسـلامي و       با مطرح كردن انديشه و طـرح  +خميني شرق. امام
  ال بردند.مكتبي در سطح جهاني، دو الگوي كاپيتاليسم و كمونيسم را زير سؤ

نـي  خمي باشد. امام ين تقسيم بندي، بر اساس معيار اخلاقي يا روحاني قابل مطالعه ميج: ا
كننـد و   يبر اين نظر بود كه جهان، بين كساني كه صراط مستقيم، راه خدا و ايمان را دنبال م

مستقيم،  دارند، تقسيم شده است. صراط ايماني گام برمي كساني كه در راه فاسد شيطاني و بي
هاي اسـتكباري و كسـاني كـه در راه آنهـا هسـتند،       صراط اسلام است و راه فساد، راه قدرت

  )19يني، وصيت نامه الهي ـ سياسي: شد. (امام خمبا يم
  ها ملت
هـا، بـه عنـوان بـازيگران اصـلي در عرصـه        بخشـي بـه ملـت    ، ضمن اولويـت +خميني امام

  كنند: اي را، مطرح مي گانه بندي سه الملل، تقسيم نيب روابط
  ملت به معناي اسلامي يا همان امت. .1
  . ملت به معناي غربي.2
  شود. ، بدون قيد اسلامي و غربي كه شامل تمام بشريت مي. ملت به صورت كلي3
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 +هاي گوناگون، مورد خطاب وسيعي از سـوي امـام   گانه، در مناسبت هريك از موارد سه
نشـدن امـت واحـده     انـد. تشـكيل   متعددي را براي آنها بيـان كـرده   يها بياند و آس واقع شده

گرايـي و   لـم و سـتم؛ عـدم حـق    اسلامي و ايجاد اختلاف، از دست دادن هويـت اسـلامي، ظ  
، +خمينـي  هاي آسيبي است كه متوجه امت اسلامي است. امام همچنين نژادپرستي، از نمونه

براي نيل به استراتژي آرماني خود، (امت) كه معنايي از ملت اسلامي است، موضوعات خاصي 
(صـحيفه امـام،   توان به بازگشت به هويت اسـلامي   اند كه از جمله مي را مورد توجه قرار داده

) ايشـان  70: 5گرايي، اشاره كـرد. (همـان، ج    ستيزي و حق )، وحدت مسلمانان، ظلم21: 21ج
  فرمايند: باره مي اين  در

 ها را دعـوت كننـد كـه از    علماي اعلام و خطباي محترم كشورهاي اسلامي، دولت
تفـاهم   هاي خـود  هاي بزرگ خارجي خود را رها كنند و با ملت وابستگي به قدرت
مخـالف دسـتور    ها را دعوت به وحدت كنند و از نژادپرستي كه كنند. ... و نيز ملت

اسلام است، بپرهيزند و با برادران ايماني خود در هر كشوري و يا هـر نـژادي كـه    
  )22، وصيت نامه الهي ـ سياسي: +خميني هستند، دست برادري دهند. (امام

ايـي در راسـتاي آن اسـت، در انديشـه     گر مفهوم ملت به معناي غربي آن كه انديشه ملـي 
جا كه مقابل اسلام قرار نگرفته باشد، قابل قبول بوده است و مليت را در  ، تا آن+خميني امام

  دانند: چارچوب اسلام، صحيح مي
خواهيم احيـا بكنـيم ... آنهـا مقابـل اسـلام       گويند ما مليت را مي آنهايي كه مي

ست؛ معناي مليت ايـن اسـت كـه مـا ملـت      اند... اسلام با مليت مخالف ا ايستاده
خواهيم... ما مليت را در سايه تعاليم اسـلام قبـول    خواهيم ... و اسلام را نمي مي

داريم ... دفاع از ممالك اسلامي جزء واجبات است، لكن نه اينكه ما اسـلامش را  
  )78: 13فة امام، ج ي(صح . بنشينيم فرياد مليت بزنيم ... كنار بگذاريم و

گرايي همراه با نفي اسلام)، در عصر حاضـر از   ، رواج اين تفكر (ملي+خميني ر اماماز نظ
سوي محافل استعماري غرب، به هويت ديني و اسلامي مسـلمانان لطمـه زده اسـت.(همان)    
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، +هايي است كه امـام  گرايي از سوي محافل استعماري غرب، يكي از آسيب رواج تفكر ملي
  كردند. شزد ميهمواره آن را به مسلمانان گو

، بـراي بـازيگران غيرحكـومتي، ارزش و اهميـت بيشـتري قائـل اسـت و        +خميني امام
هايشـان، بلكـه    هاي سرسپرده كه خاستگاه آنهـا نـه ملـت    بازيگران حكومتي به ويژه حكومت

، +خمينـي  كنـد. امـام   اهميت قلمـداد مـي   باشد را كم ينفس و جاه و مال حاكمانشان م حب
هـا و   دادن به خاستگاه رواني حكومت كند كه ضمن اهميت ي را مطرح مياي روانشناخت نظريه

كنـد كـه در آن، بـازيگران     المللي را ترسـيم مـي   نيمشروعيت مردمي و معنوي آنها، نظامي ب
) ايشـان در  78:  21ها و اميال نفساني خويش، نباشـند. (همـان، ج   حكومتي اسير هوا و هوس

 كننـد و معتقدنـد   يها، اشاره م نظرات و خواست ملتجاي ديگري بر نقش كليدي و راهبردي 
  ها، چيزي را به آنها تحميل كرد: توان بدون در نظر گرفتن خواسته ملت كه نمي

كنيد كه با سـرنيزه بتوانيـد يـك ملتـي را خاضـع كنيـد و        اگر شماها خيال مي
استقرار هم پيدا بشود اين اشـتباه اسـت ... ملـت اگـر يـك چيـزي خواسـتند،        

  )14: 12د به خلاف ميل ملت هميشه يك كاري انجام داد. (همان، ج شو نمي

ها به عنوان بـازيگران   المللي، بر ملت در خصوص نوع بازيگران در نظام بين +گرچه امام
انگـارد و در ايـن    الملل، ناديده نمـي  كند، اما بازيگران حكومتي را در نظام بين مرجح تأكيد مي

آنها و پايگاه مردمـي حكـام كـه بايـد مبتنـي بـر اهـداف و         رابطه بر مشروعيت نظام سياسي
، تـأثير نـوع   +خمينـي  كند؛ اين امر بيانگر آن است كـه امـام   هاي ملي باشد، تأكيد مي آرمان

المللي با اهميت  حكومت و ساختار داخلي قدرت را بر كاركرد بازيگران حكومتي در عرصه بين
  كند. تلقي مي

  المللي نيهاي ب سازمان
اي مـورد خطـاب    هـا بـه صـورت گسـترده     هـا و ملـت   المللي، همـراه دولـت   نيهاي ب نسازما

هــا، از جملــه  كــاركرد سياســي ايــن ســازمان ؛قــرار گرفتــه اســت +شناســي امــام آســيب و
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، اسـاس تشـكيلاتي   +خمينـي  گيـرد. امـام   است كه مورد ترديدهاي اساسي قرار مي مواردي
هـا را   شود و حـق وتـوي ابرقـدرت    يفع آنها تمام مها در آن دخالت دارند و به ن كه ابرقدرت را

  شمارند: مردود مي
هـا سـاخته    اساس ايـن سـازمان    اند، اصل و اساس اين را خود اينها درست كرده

خود اينهاست. اگر ساخته خود اينها نبود، به چه مناسبت بايد يك كشـوري يـا   
  )521و  520: 15چند كشوري قلدر حق وتو داشته باشند. (همان، ج 

المللـي و اقـدامات    نيهاي ب اقدامات كشورهاي غربي را در قبال سازمان +همچنين امام
ن يالمللي را در رابطه با كشورهاي ابرقدرت در هر دو صـورت، در جهـت تـأم    نيهاي ب سازمان

  شوند: دانند و ياد آور مي ها مي منافع ابرقدرت
مه براي منفعـت غـرب   اند براي خودشان، ه هايي كه درست كرده ... اين سازمان

  )50: 11ها نيست. (همان ج  است، هيچ براي مظلوم

هـاي ضـعيف، قلمـداد     ، اين تشكيلات را صوري و براي بـازي دادن ملـت  +خميني امام
دارند كه بدتر از اين جنايت و بدتر از اين وحشيگري در عالم نيست حتـي   كنند و اعلام مي مي
تداعي حكومـت جنگـل و در مـواردي بـدتر از     ، حق وتوي كشورهاي بزرگ را +خميني امام

  فرمايند: (همان) چنانكه مي برند. حكومت جنگل نام مي
روي آن فطرتشان هم باز ظلمشـان را    هاي جنگل باز يك فطرتي دارند، حكومت

ها و آنهايي كه با دست آنها، با دست جنايتكـار   كنند. اما اين سازمان بالسويه مي
اند، آنها تمام حيثيت و انسانيت بشريت را از بين  دهها درست ش آنها اين سازمان

  (همان) .برند مي

تواند قبول كنـد كـه همـه     كنند كه هيچ انسان عاقلي نمي د مييگر ايشان تأكيدر جايي د
كـه اگـر ايـن     هـا دسـت چنـد نفـر خـاص باشـد        دنيا بر عدالت باشد، لكن اختيار اين سازمان

   آنها را بگيرند، فوراً آن را وتو كنند. (همان) المللي خواستند جلوي نيهاي ب سازمان
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  الملل نيساختار اقتصادي روابط ب يها بيآس
كنـد.   ، اقتصاد همواره با اموري چون اخلاق و سياست ارتباط برقرار مـي +خميني از نظر امام
ن نگرش، اقتصاد به صورت مجزا مورد توجه نيسـت و  ي) در ا92، دولت و اقتصاد: يني(امام خم

 يشود كه ايـن ديـدگاه   هاي مختلف از جمله اخلاق تسري داده مي ل اجتماعي، به حوزهيمسا
 )93گيرد. (همـان:   كاملاً اسلامي است و هم جنبه مادي و هم جنبه معنوي اقتصاد را در نظر مي

داري غرب و اشتراكي شـرق، مـورد    ، سيستم اقتصادي سرمايه+خميني همچنين از نظر امام
داري غـرب و   در تشريح ضعف دو رويكـرد سـرمايه   +اند. امام ر گرفتههاي اساسي قرا آسيب

  فرمايند: اشتراكي شرق چنين مي
 زيربنا اقتصاد نيست، براي اينكه غايت انسان اقتصـاد نيسـت... برنامـه اسـلام ايـن     
 است كه اين انسان را جوري تربيت كند كـه هـم اينجـا صـحيح باشـد هـم آنجـا       

 )457 :9ف شرق، نه طرف غرب. (صحيفه امام، جصحيح باشد. راه مستقيم، نه طر

  تـوان بـه مقاصـد اسـلام دسـت يافـت،       ، با حاكميـت اسـلام مـي   +خميني از منظر امام
  فرمايند: مي ايشان

هاي اقتصادي آن و مقابله با  پياده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه
ميـت همـه جانبـه    داري غرب و اشتراكي شرق، بـدون حاك  اقتصاد بيمار سرمايه

  )340: 20اسلام ميسر نيست. (همان، ج 

دربـاره سـاختار اقتصـادي     +خمينـي  هـاي امـام   گيـري  با توجه به مطالب مذكور، جهـت 
  شوند: مشي، مشخص مي  الملل، در راستاي چهار خط نيب روابط
شدن آنهـا   حفظ منافع همه كشورها و خصوصاً كشورهاي تحت سلطه و ضعيف و خارج. 1

  گي نامتقارن.از وابست
 ها در بخش اقتصاد. عدالتي گسترش مشاركت تمامي كشورها در رفع بي. 2
 هاي تحت سلطه و خروج آنها از وابستگي. د بر خودكفايي و خودباوري ملتيتأك. 3
  مبارزه با اقتصاد امپرياليستي و سوسياليستي.. 4
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بر اقتصاد دنيا، يعنـي  هاي حاكم  با نظام +خميني چهار محور مذكور، وجه تمايز نظر امام
داري، آن  دهد. ايشان با ظالمانه شمردن نظام سرمايه داري و سوسياليسم را تشكيل مي سرمايه

داننـد و از طرفـي،    هاي اجتماعي و از بين رفتن منافع محرومان مي را موجب پيدايش نابرابري
نيز تكيه خشـك و  نظام سوسياليستي را نيز به دليل حذف دين و ديانت از بطن زندگي بشر و 

اعتقاد امام بر اين است كه دين، اساس و پايه عـدالت واقعـي    .كردند خالي بر عدالت، طرد مي
در نظـر   .است و اين كشورها از اقتصاد سالم اسلامي و همچنين عدالت واقعي به دور هسـتند 

آسيب  همواره دچار ضعف و ،داري و سوسياليزم هاي عيني موجود، يعني سرمايه ايشان، سيستم
  )444: 21بوده است. (همان، ج 

د خاصي بر استقلال اقتصادي داخلي كشورها دارنـد تـا بـدين وسـيله در     يخميني، تأك امام
  مايند: فر پذيري كمتري داشته باشند، ايشان مي مقابل نظام جهاني، آسيب

ما امروز اگر بخواهيم با اين قدرت بزرگ مواجه باشيم و در اين ميدان شكسـت  
كنـيم   احتياج به چند امر داريم: يكي اينكه ما اقتصاد خودمان را طوري نخوريم،

شود كه ملت ايـران،   يكه خودكفا باشيم... اين وابستگي اقتصادي، موجب اين م
  )414و  413: 11(همان، ج .مملكت ايران، تسليم بشود به ديگران

مهـم كـه همـواره     الملل، يكـي از مـوارد   نيهاي ساختار اقتصادي روابط ب در زمينه آسيب
داري بـوده اسـت؛ ايشـان     اند، سلطه نظـام سـرمايه   نسبت به آن دغدغه خاصي داشته +امام

داري غـرب   ريشه بدبختي بشريت امروز و روابط حاكم بر آن را، ناشي از سلطه نظـام سـرمايه  
 آورد آن، ديگر ممالك و كشورها را به سـمت بـدبختي و اسـتثمار و اسـتعمار     دانند كه از ره مي

  فرمايند: در اشاره به اين مطلب مي +اند. امام كشانده
اينها به صورت استعمارگر از سيصد سال پيش يا بيشتر به كشورهاي اسـلامي  «

از آن وقتي كه راه پيـدا كردنـد بـه ايـران و     ) «13: 4(همان ج» راه پيدا كردند.
دقيـق   مطالعـات ) «184: 8(همان، ج » تمام جاها را اينها بررسي كردند.  شرق،

كردند و به اينجا رسيدند كه... در شرق يك ممالك غني هست از حيث مخـازن  
هاي بسيار زياد و غني و مخازن  از قبيل: مراتع بزرگ و غني و جنگل زيرزميني، 
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هـا مطلـع    نفتي... و ساير مخازن كه بسياري از آنهـا را شـايد الان خـود شـرقي    
) 387: 7(همـان، ج  » انـد.  گرديـده  انـد و مطلـع   لكن آنها آمدند و رفته  نيستند،

اينها فهميدند كه يك لقمه چربي است، شرق داراي مخازن و معـادن اسـت و   «
اين طعمه را به هر طـوري كـه هسـت بايـد اينهـا        بايد اين را هر طوري هست،

  )97: 4(همان، ج » ببرند.

  معتقد بودند: +خميني امام
اينها يك مـأمورين سياسـي     ، تهايي كه از اينها آمدند به اسم سياح حتي سياح

آمدنـد و در تمـام    اند براي مطالعه اين ممالك شـرقي. در ايـران اينهـا مـي     بوده
هايي كه  ها، حتي آن بيابان بيابان  .كردند شهرها و دهات، همه اينها را مطالعه مي

هاي فراوان بـا شـتر در آن وقـت     هيچ آب و علفي نداشت، اينها با تحمل زحمت
تر براي آنها آن موارد مخازن،  . اوضاع جغرافيايي اين ممالك را و مهمآمدند .. مي

نفـت، گـاز و هـر چـه بـود، اينهـا دقيقـاً مطالعـه           يعني طلا، مـس،   هر مخزني،
  )13(همان:  .كردند برداري مي كردند و نقشه مي

 هاسـت: ن كشورها و ازجمله ايران، سرشار از مواد خام مورد نياز آنيكه دريافتند ا پس از آن
) به طـرق مختلـف در صـدد نفـوذ در ايـن      14(همان: ». خودشان را مهيا كردند براي غارت«

اسـتعماري  اهداف ترين  كشورها برآمدند تا از مخازن عظيم آنها بهرمند شوند و يكي از اساسي
و  ينيافكند، امام خم ييابي به منابع و ذخاير گوناگون اين ممالك بوده است. (خالق آنها، دست

  )91تمان غرب: گف
داري  درباه اقتصاد، يك ديدگاه اسلامي است كه نهايتاً نظام سرمايه +خميني ديدگاه امام
ه بر اصول اخلاقي و بشـري اسـت و   يامام در پي رفع اين سلطه، با تككشاند.  را به چالش مي

ي تـر، يعن ـ  دهـد، امـا آن را در راسـتاي دو ضـلع مهـم      در عين حال، به اقتصاد نيز اهميت مي
دهند كه روابط  د قرار ميينظام اقتصادي را مورد تأكآن گيرند و  فرهنگ و سياست در نظر مي

گيرد، نه بر اساس سود و ضرر اقتصادي كـه تفكـر    در آن بر طبق انسانيت و اخلاق شكل مي
  داري غرب به دنبال آن است. سرمايه

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 25   �   الملل از ديدگاه امام خميني شناسي روابط بين آسيب

  الملل ي ساختار فرهنگي روابط بينها آسيب
هـاي سـاختار فرهنگـي     ، آسـيب +خمينـي  م انديشـه سياسـي امـام   هاي مه ـ يكي از دغدغه

 ـ       يالملل م نيب روابط الملـل را   نيباشد. ديدگاه ايشـان در رابطـه بـا سـاختار فرهنگـي روابـط ب
، فرهنگ توسـعه  يدر سه مقوله فرهنگ اسلامي، استعماري و غربي مطرح كرد.(عزت توان مي
از نظر ايشان، فرهنگ اصـيل اسـلامي    ) فرهنگ سالم و مطلوب5: +ينيدگاه امام خمياز د

الملل، ناشي از دو فرهنگ استعماري و  نيوجود آمده در سطح روابط ب است. بحران فرهنگي به
بـه   ؛هاي خاصي است خميني، داراي ويژگي غربي است. فرهنگ اصيل اسلامي از ديدگاه امام

و...)، فرهنـگ   347 :21ج ،107: 8توان به فرهنگ اسـلام (صـحيفه امـام، ج     عنوان مثال مي
سـالم   صـحيح و فرهنـگ   فرهنـگ  حـق،   الهي، فرهنـگ  )، فرهنگ344: 17 قرآن (همان ج
هـاي   و...) اشاره كـرد. ايـن اسـامي، ويژگـي     337: 19، ج82: 13،ج 306: 3ج اسلامي (همان

كننــد. كــاربرد ايــن اســامي از طــرف   اســلامي را مشــخص مــي اي و منشــأ فرهنــگ  پايــه
نده اين است كه اين فرهنگ، از اصول دين اسـلام نشـأت گرفتـه و    ده ، نشان+خميني امام

  باشد. كريم مي  منطبق با قرآن
ها بوده است، امـا   ترين فرهنگ حضرت امام، در عين حال كه معتقدند فرهنگ اسلام غني

  دارند: شناسي خود را نيز در اين زمينه، بيان مي همزمان آسيب
سـف، مسـلمين   الأ و هسـت. مـع   هـا بـوده   تـرين فرهنـگ   فرهنگ مسلمين، غني

نتوانستند از آن استفاده كنند... اسلام همه چيز براي مسلمين آورده است، همه 
ايـم و   سـف، مـا اسـتفاده نكـرده    چيز. قرآن، در آن همه چيز است لكـن مـع الأ  

  )330: 12ج ،(همان . مسلمين مهجورش كردند...

  بحران فرهنگي
  . فرهنگ استعماري1

انـد، ماننـد:    هـاي آن را نـام بـرده    با كاربرد نام اين فرهنـگ، ويژگـي   ، متناسب+خميني امام
شده، فرهنگ مـنحط،   مانده، عقب نگه داشته عقب وابسته، فرهنگ دستوري، فرهنگ فرهنگ
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ها در  ثير فرهنگ استعماري در روابط بين دولتأبيشترين ت. فلج و ...  ناصالح، فرهنگ فرهنگ
  ه بوده است.كشورهاي تحت سلط هاي اخير، در سده

مطـرح   +خمينـي  اسـتعماري، توسـط امـام    هاي فرهنگ هايي كه در مورد ويژگي آسيب
انـد؛ ايشـان    هاي فرهنـگ اسـلامي، ذكـر شـده     اي با ويژگي اند، بيشتر به صورت مقايسه شده

اسلامي، به بيان برخـي   هاي مختلف و بيشتر در مقايسه با فرهنگ متناسب با نيازها در زمينه
هـاي   ، به استفاده ابزاري از فرهنگ، توسط قدرت+اند. امام ن فرهنگ پرداختههاي اي ويژگي

  دارند: بزرگ اشاره و بيان مي
اين فرهنگ، فرهنگ استعماري و انگلي است و اين فرهنـگ از همـه چيزهـا     ...

  )306: 3حتي اسلحه اين قلدرها بدتر است.... ( همان، ج 

  )371 :5(همان، ج» يعني فرهنگ دستوري ي، فرهنگ استعمار«فرمايند:  همچنين ايشان مي
مانـدگي   آميـز و عقـب   الملل، سبب اسـتمرار روابـط سـلطه    نياين فرهنگ در سطح نظام ب

گيـري فرهنـگ    شـكل  يدهنـده چگـونگ   شود. اين مجموعه، نشان سلطه مي كشورهاي تحت
اسـاس   فرهنگي است كه از خارج و بـر  استعماري است و به عبارت بهتر، فرهنگ استعماري، 

آيد و ريشه ملي و تاريخي در جامعه ندارد و بـه تعبيـر    سلطه بيگانگان طراحي و به اجرا در مي
  )134: 4(همان ج» مربوط به خود مردم نيست.: «+خميني امام

هـاي مهـم فرهنـگ اسـتعماري اسـت و       محتوايي، يكي از ويژگي ريشه بودن و بي اين بي
   :فرمايند د بر آن مييبا تأك +خميني امام

اجانب، خصوصاً آمريكا در نيم قـرن اخيـر، كوشـش داشـتند و دارنـد فرهنـگ و       
هاي فرهنگي و علمي و ادبي ما را از محتواي اسلامي ـ انساني و ملي خود،   برنامه

  )81: 10خالي و به جاي آن فرهنگ استعماري و استبدادي بنشانند. (همان، ج

شد، فرهنگ اسـتعماري جـايگزين آن    از نظر ايشان، وقتي فرهنگي از محتواي خود خالي
  كند. محتوا و وابسته به فرهنگ بيگانه مي شود؛ فرهنگي كه آحاد جامعه را از درون بي يم

ها، از محتواي انسانيت و سوق دادن آنها  كردن انسان آسيب ديگر فرهنگ استعماري، تهي
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) 346: 2(همان، ج» فرهنگ فاسد استعماري«باره، عنوان  در اين +به سمت فساد است، امام
فرهنگ استعماري، جـوان اسـتعماري تحويـل    «... فرمايند:  برند و در اين مورد مي كار مي را به

  (همان)» دهد... مملكت مي
هاي اين فرهنگ است.  وابسته بودن فرهنگ استعماري به بيگانگان، يكي ديگر از ويژگي

ستگي و نيازمندي به بيگانگـان  نبودن و واب وابستگي و عدم استقلال فرهنگي، به معني خودي
  )270است.(همان: 

گوي نيازهاي كشورها نيست و براي تكميل نيازهاي فرهنگي نيز بايـد   اين فرهنگ، پاسخ
  به استعمارگران روي آورند:

توانـد   آيـد و نمـي   شود)، فرهنگي كه از آن هيچ كار بر نمي ييك فرهنگ فلج (م
  )135نقش صحيحي داشته باشد. (همان، ص 

 ـ هاي فرهنگي در روابـط  ، در زمينه آسيب+خميني ه جالبي كه امامنكت الملـل اشـاره    نيب
كنند، شكست روحي است كه از جانب استعمارگران در كشـورهاي مسـلمان، تبليـغ شـده      مي

  فرمايند: گير كشورهاي مسلمان شده است، ايشان در اين زمينه مي است و گريبان
رهنگ اسلامي را از ما جدا كردند و غرب نظر ما به فرهنگ اسلامي است كه اين ف

كنـيم كـه    در شرق، آن طور نفوذ كرد كه شرق خودش را باخت ... اما ما گمان مي
ها توجه خودشان را به اين نكته نظر منعطـف كننـد كـه     ها و دولت بايد تمام ملت

هاي مـا كـه هرچـه     ها جدا كنند و گمان نكنند جوان اين شكست روحي را از ملت
  )86: 8 غرب است و خودشان چيزي ندارند. (همان، جهست در 

شود، عـدم توجـه بـه     يهاي فرهنگ استعماري كه از سوي استعمارگران تبليغ م از ويژگي
اعتقادات است. در واقع ضديت با اعتقادات مذهبي و دين در راستاي مبارزه با فرهنگ ديني و 

شناسي قرار گرفتـه اسـت كـه     بمورد آسي +ز از سوي اماميوابستگي علمي ن اسلامي است.
هاي اين نوع وابستگي اسـت.   موافق بودن با فرم ظاهري تمدن و نيز توخالي بودن، از ويژگي

  )270: 4 (همان، ج
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  . فرهنگ غربي2
سـاختار   يهـا  بيدر رابطـه بـا آس ـ   +خمينـي  تـوان از ديـدگاه امـام    نوع دوم فرهنگ كه مي

د، فرهنگ غربـي اسـت. تعـابيري كـه حضـرت      الملل، مورد بررسي قرار دا نيب روابط فرهنگي
فرهنـگ بـدآموز،    غربـي،   عبارتنـد از: فرهنـگ    انـد،  در مورد اين فرهنـگ بـه كـار بـرده     امام

فاسد غرب و فرهنگ پوسيده شرق و غـرب. ايـن تعـابير، عمـدتاً بـه ويژگـي اصـلي         فرهنگ
رهنـگ  فرهنگ غربي اشاره دارند كه در ضمن، وجـه تمـايز عمـده بـين فرهنـگ غربـي و ف      

  باشد. ياسلامي نيز م
كننـد و انسـانيت را    اي بين فرهنگ اسلامي و غربي اشـاره مـي   ايشان ابتدا به فرق ريشه

كنند و اعتقاد دارند كه تربيت غرب، انسانيت انسـان را از خـودش    مكتب الهي جستجو مي در
  خلع كرده است.

حيـوان   تربيت غرب، انسان را از انسانيت خودش خلع كـرده، بـه جـاي او يـك    
آن كـه انسـان درسـت      كنـد،  انسان درست نمـي  ،كش گذاشته است.... غرب آدم
  )95: 8 هاي الهي است. (همان، ج كند آن مكتب مي

به آن اشاره دارند، اين است كه جهات مادي پيشـرفت   +وجه تمايز بارز ديگري كه امام
  اند. هدر فرهنگ غربي لحاظ شده است، اما از جهات معنوي غافل و كنار ماند

لكـن معنويـات ندارنـد. اسـلام و      ،انـد  ها در جهت مـادي پيشـرفت كـرده    غربي
خواهند درسـت كننـد و غـرب از     هاي توحيدي، اينها انسان مي همينطور مكتب

  )108(همان:  اين معنا به كلي بركنار است.

، تضاد فرهنگ اسلامي و غربي را در توجه به اصول انسـاني و اخلاقـي در   +خميني امام
دانند. بعـد از جنـگ جهـاني     ن اصول در فرهنگ غربي مييو عدم توجه به ا يهنگ اسلامفر

سياسي غرب در جهان اسلام و طرح نقشه ـ هاي جهاني و سلطه فرهنگي   اول و ظهور قدرت
جدايي دين از سياست، سيستم سياسي و حقوقي غرب، بر اسـاس منـافع و تفكـر غربـي، بـر      
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بودند، تحميل شد. سيستم سياسي و حقوقي  يرهنگ اسلامدار ف هيكه طلا ياسلام يكشورها
كرد، بـراي كشـورهاي اسـلامي     ن مييالملل جديد كه منافع كشورهاي غربي را تأم نينظام ب
هـاي مختلـف سياسـي،     اي جز تثبيت سلطه همه جانبـه غـرب و وابسـتگي در عرصـه     نتيجه

  )142و  141: ياسي، فقه سيد زنجاني(عم اقتصادي و فرهنگي در برنداشت.
غرب و فرهنگ غربي و ليبراليسم، تنها راه نجات كشورهاي اسلامي و غير اسلامي تلقـي  

با اسـتقرار نظـام    +خميني ، نشانه تغييري دراين الگو بود. امام+خميني شد و ظهور امام مي
، توانسـت  +خمينـي  اسلامي براي تضعيف هژموني غرب و ليبراليسم وارد عمـل شـد. امـام   

 +خمينـي  اسلامي را به منزله دال برتر نظم سياسي جديد، معرفي كند. امام اسلام و فرهنگ
دانست. از  اسلام را نماد مخالفت با قدرت جهاني غرب و فرهنگ مسلط غربي و استعماري مي

، فرهنگ غربي به نوعي كه تضمين كننده منافع غرب استعمارگر بوده است، وارد +نظر امام
شان هر عنصري كه در زمينـه فرهنگـي از   ياست؛ به نظر افرهنگ كشورهاي زير سلطه شده 

فرهنگ استعماري آنها شده است، همانند  وغرب وارد فرهنگ كشورهاي زير سلطه شده و جز
افتة آنها را براي كشورهاي زير سـلطه تبليـغ   ير ييچه كه در فرهنگ غربي است، نبوده و تغ آن

  فرمايند: در اين زمينه ميشان ياند. ا كرده

شود، يك نوع خاصـي   يا سعي كرده بودند كه همه چيزي كه از غرب وارد ماينه
داري كـه   باشد. فرهنگ استعماري وارد كنند به ايران و آن را با تبليغـات دامنـه  

دانيد، عاشق آن بكنند، به اسـم حقيقـت و دموكراسـي خـاص بـه       همه شما مي
اسـي غربـي بـه    ممالك استعماري و نيمه استعماري وارد كنند و به اسـم دموكر 

(صـحيفه امـام،    . خورد ما بدهند. همه اينها به طـرز خاصـي وارد شـده اسـت...    
  )227: 10ج

ــراي بحــران   ــدگي اجتمــاعي غــرب، راه ب ــا حــذف مرجعيــت ديــن از عرصــه زن هــاي  ب
همواره بـه   +خميني اي است كه امام اخلاقي، فرهنگي و انساني هموار شد، اين نكته عديده
  د داشتند.يآن تأك
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  لال فرهنگي و مسأله هويتاستق

 )53: 10، اسـاس وابسـتگي، وابسـتگي فرهنگـي اسـت.( همـان، ج       +خميني از ديدگاه امام
مورد توجه  +خميني استقلال فرهنگي از موضوعاتي است كه همواره در انديشه سياسي امام

  فرمايند: بوده است، ايشان مي
گيـرد و   ت مـي استقلال و موجوديت هـر جامعـه، از اسـتقلال فرهنـگ آن نشـأ     

انديشي است كه گمان شود با وابستگي فرهنگي، استقلال در ابعاد ديگر يا  ساده
جهـت و مـن بـاب اتفـاق نيسـت كـه هـدف         يكي از آنها امكان پذير اسـت. بـي  

هجوم به فرهنگ جوامـع زيـر سـلطه     استعمارگران و در رأس تمام اهداف آنان، 
  )243: 15است. (همان، ج 

هـا،   د بر فرهنگ گذشـته ملـت  ي، با توجه و تأك+خميني يدگاه اماماستقلال فرهنگي از د
اصول فرهنگي، اخلاقي و الهي متناسب و بر اسـاس سـابقه تـاريخي، اجتمـاعي و فرهنگـي      

) در كنـار اسـتقلال فرهنگـي، مسـأله هويـت از      71: 10(همـان، ج   آيـد.  ها به وجود مي ملت
يشان، تفكر از ديدگاه ا ؛مطرح شده است ،+خميني لي است كه از ديدگاه اماميترين مسا مهم

گذاشتن دين از عرصه زندگي اجتمـاعي، اخـلاق و انسـانيت را بـه سـمت      مادي غرب با كنار
، معتقـد بودنـد كـه علـت اصـلي      +خميني ) امام57: 9كشاند. (همان، ج سراشيبي سقوط مي

سـوي   سـازي از  انحطاط جوامع و عقب ماندگي ملل شرق، مسـأله طـرح ايـدئولوژي يكسـان    
كشورهاي غربي بوده است كه بر طبق اين انديشه، غرب سعي كرده است تا ملل شـرقي را از  

ه ندارند و در همه امـور  يهويت خود بيگانه و تهي سازد و به آنها تلقين كند كه چيزي براي ارا
ترين ضربه را به هويت ملي و اسلامي ملل شـرقي وارد   باشند؛ اين تفكر مهم نيازمند غرب مي

) و آنها را آماده پذيرش سـلطه فرهنگـي و بـه    198: ينيامام خم ياسيشه سي، انديرد (فوزآو
  آن، سلطه سياسي ـ اقتصادي غرب كرد:دنبال 

تهي كنند،  خود كنند، ما را ميان اند كه ما را از خودمان بي ها كوشش كرده غربي
هسـت   به ما اين طور بفهمانند و فهماندند كه خودتان هيچ نيسـتيد و هـر چـه   

  )25: 9غرب است و بايد رو به غرب بايستيد. (صحيفه امام، ج 
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، شناخت و احياي هويت ملي و اصيل كشورها، استقلال و قـدرت آنهـا را،   +خميني امام
  كردند كه: د مييجهاني دانسته، همواره تأك يها مانعي در راه گسترش سلطه قدرت

 ،ان را بشناسـيم. (همـان  شود الا اينكه ما خودم ـ يهيچ نحو استقلالي حاصل نم
  )258: 9 ج

گونه كه اشاره شد، با حذف مرجعيت دين از فرهنگ غربي، تلاش شد كـه فرهنـگ    همان
با تحميل فرهنگ غربي و  ؛استعماري غرب به كشورهاي زير سلطه و جهان سوم تحميل شود

ن استعماري بر كشورهاي زير سلطه، استقلال فرهنگي كشورها و ازجملـه كشـورهاي مسـلما   
مورد هجمه قرار گرفت و بيشتر كشـورها، هويـت فرهنگـي خـود را از دسـت دادنـد. ظهـور        

گرفته از نگرش خاصي نسـبت   ، نشانه تغييري در اين نوع نگرش بود كه نشأت+خميني امام
  و فرهنگ غني آن، سرچشمه گرفته بود. |به انسان و جامعه بود كه از اسلام ناب محمدي

  الملل نيبط بسطح كاركردي روا يها بيآس
آن بتواند عـدالت، صـلح و امنيـت     يدر سطح جهاني، سيستمي مطلوب است كه كاركرد واقع

 تمامي كشورها به ارمغان آورد. بايـد كـاركرد عينـي و واقعـي سيسـتم روابـط       يجهاني را برا
 الملل بتواند صلح، امنيت، عـدالت و منـافع را تضـمين كنـد. آيـا كـاركرد سيسـتم روابـط         نيب
 دهد كه سيستم روابط ، نشان مي+هاي امام باشد؟ بررسي ديدگاه يلل در اين جهت مالم نيب
الملل نه تنها كاركردي مطلوب ندارد، بلكه در مواردي نيز كاملاً بر ضد عـدالت، امنيـت و    نيب

كـاركردي   يها بيدارد، آس اند، قدم بر مي صلح واقعي كه تمامي انبياي الهي به دنبال آن بوده
توان در ذيل سه مسأله عمده عدالت، صـلح و   را مي +خميني الملل، از ديدگاه امام نيب روابط

  امنيت مطرح كرد.

  عدالت .1

، يكي از مفاهيم كليدي و اوليه جامعه بشـري اسـت. يكـي از    +خميني عدالت از ديدگاه امام
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 ـ ترين اهداف در سطح ساختارهاي دروني جوامع و نيز در سطح روابط مهم ق الملـل، تحق ـ  نيب
، با استناد به آيـات قـرآن و   +خميني قسط و عدالت، ذكر شده است. در رابطه با عدالت، امام

سيره و روش زندگي انبيا، هدف ارسال رسل و بعثت پيـامبران را برقـراري عـدالت در جوامـع     
  دانند: انساني در تمامي ابعاد آن، مي
، لكـن بـا   هاي جهان ، تشكيل حكومت داد، مثل ساير حكومت|پيغمبر اسلام

نيز با همان انگيزه،  ×ابيطالب بن انگيزه بسط عدالت اجتماعي ... و حكومت علي
  )406: 21تر از واضحات تاريخ است. (همان، ج  تر و گسترده به طور وسيع

هاي تشخيص حكومـت حـق از نـاحق، مسـأله      ، يكي از شاخصه+خميني از ديدگاه امام
را نيز، برقراري عدالت در جوامع انساني در تمامي  شان هدف از ارسال پيامبرانيعدالت است. ا
، كـاملاً بـه هـم مـرتبط بـوده و      +خمينـي  دانند. عدالت و معنويت از نظـر امـام   ابعاد آن مي

  )255: 8مان، ج توان عدالت و معنويت را از هم جدا كرد. (ه نمي
  روابـط هـا و   عدم توجه به اخلاق و معنويت، از مشكلاتي بوده است كـه فـراروي انسـان   

  فرمايند: در اين زمينه مي +خميني ها آمده است، امام عادلانه ميان دولت

ها اين اسـت   شود كه فرق مابين رژيم اسلامىِ انسانى با ساير رژيم اينكه توهم مى
هـا هسـت.    كه در اين عدالت هست، اين صحيح است لكن فرق اين نيست. فـرق 

هاى دنيا، غير از  يچ يك از رژيمهايش قضيه عدالت اجتماعى است. ه يكى از فرق
آن رژيم توحيدى انبيا، توجهش به معنويات انسان نبوده اسـت؛ در نظـر نداشـته    

اند كه اين ماديات را  دنبال اين بوده بهاست كه معنويات را ترقى بدهد. آنها همه 
  )255: 8ج  (همان، استفاده بكنند و يك نظام مادى در عالم ايجاد كنند.

بينــي  گــرا از عــدالت هشــدار داده و پــيش نســبت بــه برداشــت مــادي ،+خمينــي امــام
كمونيسم را به سبب دوري از معنويت به سران كشور شـوروي سـابق، گوشـزد كردنـد.      زوال

) ايشان، يكي ديگـر از عوامـل تهديدكننـده عـدالت در جهـان را،      225ـ   220: 21 (همان، ج
بـزرگ   يهـا  ، رفتار قدرت+از منظر امام) 71و  70: 9دانند. (همان، ج پذيري مي و ظلم ظلم
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ــلطه در ــي  س ــاد ب ــري و ايج  ــ  گ ــم آس ــاي مه ــان، يكــي از محوره ــدالتي در جه ــا بيع  يه
) 4ـ   1: 11 شـود. (همـان، ج   يالملل، در رابطه با جاري نشدن عدالت، محسـوب م ـ  نيب روابط

، خودخـواهي بشـر، از ديگـر عوامـل مختـل كننـده عـدالت واقعـي در         +خميني نظر امام به
  باشد: يم جهان

هاسـت و تـا ايـن     همـين خودخـواهى   ،هـا  هحقيقتاً رأس همه خطاها، خطيئ ـ ...
هـا و   هـا و ايـن فسـادها و ايـن ظلـم      ها در بشر هسـت، ايـن جنـگ    خودخواهى
  )23و  22سياسي:  ـ، وصيت نامه الهي +خميني (امام . ..ها هست. ستمگري

گـذاري   ، بر پايه عدالت واقعـي، پايـه  +خميني الملل مطلوب از نظر امام نيب  نظام و روابط
اند و برگرفتـه از اسـلام نـاب     شود. عدالتي كه تمامي انبياي الهي به دنبال اجراي آن بوده يم

برد و عـدالت   ها را از بين مي گري ها و سلطه ها، تعدي است. و ريشه تمامي ظلم |محمدي
  لهي را برتمام گيتي خواستار است.ا

  . صلح2

 ـ هـاي اصـلي در روابـط    ، صلح به عنوان يكي از شـاخص +مينيخ از ديدگاه امام الملـل   نيب
داند، دفاع مشروع جمعـي و فـردي    شود و تنها استثناي آن كه جنگ را مجاز مي يمحسوب م

شود و مورد ديگر،  يكار گرفته م است كه به عنوان ضرورت حفظ اساس دين و حفظ قلمرو، به
شـود؛   فظ حقوق عمومي بشريت، به كار گرفتـه مـي  جهاد ابتدايي است كه آن نيز به منظور ح

هاي خود، فعلاً امكان حدوث ندارد. مقتضاي فطرت و طبيعـت   لكن، به لحاظ شرايط و ويژگي
كند، با  نوعان خود پيدا مي انسان در مناسبات و روابطي كه در زندگي اجتماعي و سياسي با هم

باشـد. ايـن حالـت فطـري و      يم ـ قطع نظر از علل و عوامل خارجي، حالت همزيستي و صـلح 
ص عاليه و ملكات اكتسابي و پسـنديده انسـاني نيـز پيونـدي     يطبيعي با سجاياي نيك و خصا

عميق و غير قابل تفكيك دارد و اصولاً بايد آن را از مظاهر معنوي و حيات و وحـدت روحـي   
از يـك سلسـه   ها نيـز،   گري و جنگ در ميان انسان ها به شمار آورد، گرچه حالت ستيزه انسان
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، صلح در صـورت نفـي   +خميني گيرد. از ديدگاه امام احساسات سركش دروني سرچشمه مي
ماند؛ در صورتي كه منشـأ   هاي نفساني و تحقق محيطي امن، پايدار مي خودخواهي و سركشي

ر يابـد، بشـريت روي آرامـش و ثبـات را     يي ـها از خودگرايي، به خـداگرايي تغ  ها و اختلاف نزاع
  فرمايند: ، چنانكه ميخواهد ديد

خواست ... يك خداخواهي در مردم ايجاد كند، توجه به نور  مي |پيغمبر اكرم
ي كه در دنيا هست از بـين  يها ايجاد كند. اگر ايجاد بشود او، ديگر اين همه نزاع

  )381: 11رود. (صحيفه امام، ج مي

  فرمايند: در جايي ديگر مي
شود ... تمـام اينهـا از سركشـي نفـس      يم هايي كه در عالم واقع تمامي اين نزاع

  )267: 20است. (همان، ج 

 ـ درباره صلح، نخستين وضعيت حاكم بـر روابـط   +خميني در بررسي آثار امام الملـل،   نيب
جنگ نداشته باشـد، تـداوم    يحاكميت صلح و اصالت آن است و هرگاه وضعيت موجود اقتضا

المللـي را   نيتواند صلح و امنيت ب ، همواره ميالمللي نيآن الزامي خواهد بود؛ تفاهم در صحنه ب
  پديد آورد.

عـلاوه   ؛، منحصـر در جنـگ نيسـت   +خمينـي  عوامل تهديد كننده صلح از ديدگاه امـام 
كـه جنـگ از ديـدگاه ايشـان بـه عنـوان عامـل اصـلي تهديـد كننـده صـلح شـناخته              اين بر
هديدكننـده صـلح جهـاني    از عوامـل ت  ،ز مانند استكبار و استضعافيعوامل ديگري ن شود، يم
  رود: شمار مي به

آنهـا را   ،يك طايفه مستكبرين و سودجوها و طوايفى كه به آنها وابسته هسـتند 
توقع نداشته باشيد كه با شما صلح بكنند، آنها هـم نخواهنـد صـلح كـرد. آنهـا      

را دارند كه سـر سـازش هـيچ ندارنـد و يـك      » ها فرعون«شان همان برنامه  همه
ين جامعه هستند كه يك اكثريت محروم هستند، اين دسته دسته هم مستضعف
  )507: 15 ج. (همان، هم با شما هستند
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مطـرح   +خمينـي  از عوامل ديگري كه به عنوان تهديد كننده صلح جهاني از ديدگاه امام
  گري است: شده است، ستم و ستم

هـاي در بنـد مظلـوم، بـه دسـت       كنيم كه مقدرات ملت ما در عصري زندگي مي
باشـد... مـا در    يپيشه كه خوي سبعيت بـر آنـان غالـب اسـت، م ـ     ي جنايتمشت

عصري هسـتيم كـه جنايتكـاران بـه جـاي تـوبيخ و تأديـب، تحسـين و تأييـد          
ق بشـر،  هـاي بـه اصـطلاح حقـو     بريم كه سازمان شوند. در عصري به سر مي مي

 جنايتكاران و مـدافع سـتمكاري آنـان و بسـتگان آنـان     نگهبان منافع ظالمانه ابر
  )24و  23: 18هستند. (همان ج 

» حب نفس«خواند، همانا  ، آنچه كه انسان را به جنگ با سايرين فرا مي+از ديدگاه امام
كنـد كـه    ) كه راهنماي او در حركت حيـواني اوسـت. فرقـي نمـي    194: 13 ج (همان، اوست

رقي. بـراي  سياستمدار يا دولتمرد باشد يا فردي داراي شأن پايين اجتماعي، غربي باشد يـا ش ـ 
چنين آدمي، مهم اين است كه به هدف خود برسد، مشروعيت يا عـدم مشـروعيت ايـن امـر،     
بسته به اين خواهد بود كه او تشخيص بدهد؛ يعني، مفيد بودن بـراي او معيـار مشـروعيت و    

  عد است.گرايي در ادامه همين ب عدم مشروعيت است، لذا رشد فايده
  گويد: افروزي او چنين مي جنگ درباره حب نفس بشر و +حضرت امام

هايي كه بشر به آن مبتلا اسـت، از زمـان آدم صـفي االله تـا      اساس اين گرفتاري
امروز و از امروز تا روز محشر، آنكه بشر به آن مبتلا هست و اساس تمام فسادها 

ها و تجاوزها بر آن محور است، اساسش حـب نفـس    ها و تعدي ها و ظلم و جنگ
براي اصلاح اين امر آمدنـد و مـع الوصـف آن طـوري كـه آنهـا        است.... انبيا هم

اند. و گمان ندارم هيچ كس موفق شود و يك مظهـري   خواستند، موفق نشده مي
. (همـان،   از اين حب نفس، حب رياست است، حب جاه است، حب غلبه است...

  )458: 16ج

ظلـم و سـتمگري    ، برقراري صلح و روابط مسالمت آميز از طريق مقابلـه بـا  +ايده امام
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  فرمايند: ها مي است و درباره نفي ظلم و ستم در روابط بين ملت
خواهيم اجـرا بكنـيم، نـه     ، اين دو كلمه را مي|ما تحت رهبري پيغمبر اسلام

خواهيم كه  ظالم باشيم و نه مظلوم، ما در طول تاريخ مظلوم بوديم، ما امروز مي
هيچ كشوري، به واسطه دستوري  مظلوم نباشيم و ظالم هم نباشيم. ما تعدي به

كه به ما رسيده است از اسلام، نخواهيم كرد و نبايـد بكنـيم و تجـاوز بـه هـيچ      
  )82: 14(همان، ج  .كشوري نخواهيم كرد

  فرمايند: يا در نفي استكبار مي
طلبـان   سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرين است و تـا ايـن سـلطه   

ضعفين به ارث خود كه خداي تعـالي بـه آنهـا    فرهنگ در زمين هستند، مست بي
  )144: 12رسند. (همان، ج عنايت فرموده نمي

  . امنيت3

الملل، از اهميت خاصي برخوردار است و در سطوح مختلف سياسي،  بين مسأله امنيت در روابط 
تـرين   ، مهـم +باشد. از ديدگاه امـام  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي قابل مطالعه و بررسي مي

امنيت، مربوط به امنيت معنوي و اخلاقي است؛ زيرا ناامني اخلاقي است كـه كـره زمـين    بعد 
كشـاند؛ نـاامني اخلاقـي و معنـوي بشـريت امـروز و روابـط         به سمت سراشيبي سقوط مي را

ها و از جمله ناامني نظامي را بـراي بشـريت بـه وجـود آورده اسـت.       ناامني در ساير زمينه آن،
  فرمايند: ايشان مي

دهـد، انحـراف    چيزى كه دارد اين سياره ما را در سراشيبى انحطاط قرار مى آن
هـاى جنگـى بـه     اخلاقى است. اگر انحراف اخلاقى نباشد، هيچ يك از اين سلاح

حال بشر ضرر ندارد. آن چيزى كه دارد اين انسانها را و ايـن كشـورها را رو بـه    
ست كه در سران كشـورها  هايى ا كشاند، اين انحطاط هلاكت و رو به انحطاط مى

كند و همه بشر را دارد  ها، از انحطاط اخلاقى، دارد تحقق پيدا مى اين حكومت و
دانيم كـه عاقبـت امـر ايـن بشـر چـه        دهد به سراشيب انحطاط و نمى سوق مى

  )161: 16 ج (همان، خواهد شد.
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قوط نـد، در سراشـيبي س ـ  كن ، معتقـد بودنـد كسـاني كـه دنيـا را اداره مـي      +خميني امام
 دارند: قرار

كنم رو به انحطـاط اخلاقـى مـا     همان انحطاطى است كه من عرض مى ،اينها ...
هستيم و ما بايد چه بكنيم و اسلام بايد چه بكند با اين اخلاقـى كـه ديگـر بـه     

اينها همه علايم اين است كه دنيا رو بـه سراشـيبى    ...افتضاح كشيده شده است
اينها رو به سراشـيبى   ،كنند دنيا را اداره مى است؛ يعنى، اين قشرهايى كه دارند

  )169 و 168 (همان: هستند.

ن يايمان و امنيت معنوي، سرچشمه و مبناي اصلي كليه ابعاد امنيت و ساز و كارهـاي تـأم  
آن بوده است و بين اين ابعاد و ساز و كارهاي آن هم پيونـد و تـوازن عميقـي برقـرار اسـت.      

ثر اسـت. توجـه   ؤها كاملاً م ي در يك بعد، بر ساير ابعاد و حوزههرگونه قوت و يا ضعف و ناامن
به امنيت معنوي در كنار امنيت مادي از جمله سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و نظامي از نكات 

شود. به نظر ايشان ابعاد معنوي و اخلاقي امنيـت در   يمحسوب م +خميني مهم انديشه امام
  .جهان كنوني، مورد غفلت واقع شده است

  نتيجه
، در دو سطح ساختاري و كاركردي مطرح +خميني الملل از ديدگاه امام نيب  هاي روابط آسيب
، در سـه  +خميني الملل مطلوب از نظر امام نيب ها در اين دو زمينه، روابط بيبا طرح آس ؛شد

 ـ يسطح ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي، آشكار م الملـل،   نيشود؛ ساختار سياسي روابط ب
هاي سلطه است كه منجر به رفع سلطه و تفوق كشورهاي قدرتمنـد بـر    تني بر نفي سيستممب

، هدف قدرت سياسي بايد به توزيع برابـر  +خميني شود. از ديدگاه امام يكشورهاي ضعيف، م
ن قسـط و عـدل، تهـذيب،    يواسطه آن، به برقراري نظم و امنيت، تـأم ه قدرت منجر شود تا ب

  ها معطوف باشد. سانن سعادت انيتربيت و تأم
هـا بـه    الملـل كـه ملـت    نيب در رابطه با بازيگران روابط +خميني سيستم پيشنهادي امام

ها  گرايي، استقلال رأي و عمل ملت شوند، مبتني بر حقيقت عنوان بازيگر اصلي آن شناخته مي
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هـا و   باشـد. سيسـتم مطلـوب دربـاره دولـت      يهـا م ـ  و طرد وابستگي ساختاري بـه ابرقـدرت  
زيـر سـؤال    و هاي بزرگ ها و دولت المللي، مبتني بر طرد استكبارورزي قدرت نيهاي ب زمانسا

د بـر  ي ـهـا اسـت و تأك   هاي مسلط سوسياليزم و كاپيتاليسم در سيسـتم دولـت   بردن ايدئولوژي
معيارها و موازين اخلاقي، انساني و اسلامي در روابط بين آنها از موارد مهـم انديشـه سياسـي    

  شود. محسوب مي +خميني امام
 ـ ، سيستم مطلوب ساختار اقتصادي روابـط +خميني از ديدگاه امام الملـل، مبتنـي بـر     نيب

هاي تحت سلطه، طرد وابسـتگي اقتصـادي بـه     د بر خودباوري ملتيخودكفايي كشورها و تأك
باشـد؛ تفكـر    يگر و مبارزه با نظام اقتصادي امپرياليستي و سوسياليسـتي، م ـ  كشورهاي سلطه

گر به  هاي غيرانساني و غيرمشروع كه كشورهاي سلطه ي به هر طريق ممكن و از راهسودگراي
باشد؛ روابط اقتصادي مطلـوب در نظـر ايشـان،     يدنبال آن هستند، مطرود و غير قابل قبول م

  انساني است. ـهاي اسلامي  مبتني بر معيارها و ارزش
، بازگشـت بـه   +خمينـي  مامهاي مهم ساختار فرهنگي مطلوب از ديدگاه ا يكي از دغدغه

، تنها راه نجات كشورهاي مسـلمان  +ها است كه در نظر امام فرهنگ اصيل كشورها و ملت
هـاي غربـي و اسـتعماري، بازگشـت بـه اسـلام واقعـي و         از بحران فرهنگي ناشي از فرهنگ

باشـد كـه همـراه بـا شـناخت هويـت اصـيل اسـلامي و          يانساني م ـفرهنگ اصيل اسلامي  
  هنگي، است.استقلال فر

الملل موجود، به هـيچ وجـه عـدالت، صـلح و      نيب ، كاركرد روابط+خميني در ديدگاه امام
الملـل   نيب آورد. روابط اند، به وجود نمي امنيت واقعي را كه تمامي اديان الهي به دنبال آن بوده

مان طلبي در سطح جهاني است؛ اي مطلوب در نظر ايشان بر پايه عدالت واقعي، آرامش و صلح
توجه به  و باشد ين آن ميو امنيت معنوي، سرچشمه و مبناي اصلي امنيت و ساز وكارهاي تأم

امنيت معنوي در كنار امنيت مادي از جمله سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي از نكات مهم 
شود. به نظر ايشـان، ابعـاد معنـوي و اخلاقـي امنيـت در       يمحسوب م +خميني انديشه امام

  مورد غفلت واقع شده است.جهان كنوني 
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تواند در سطح جهـاني بـه دو صـورت،     ، مي+خميني الملل مطلوب از نظر امام نيب روابط
  نمود پيدا كند:

، مبتنـي بـر   +خمينـي  الملل مطلوب از نظر امـام  نيدر سطح جامعه جهاني: روابط ب )الف
رصـه روابـط   بـزرگ اسـتكباري در ع   يهـا  استكبارزدايي و نفي نظام سلطه و هژموني قـدرت 

  هاي غربي و استعماري همراه با اتحاد ملل مستضـعف سراسـر جهـان    الملل، نفي فرهنگ نيب
پرستي، از موارد اصلي تفكر الهـي  انساني و اعتقاد به توحيد و يكتاباشد. بازگشت به فطرت  مي
  شود. يالملل مطلوب، محسوب م نيشود كه به عنوان مبناي روابط ب يمحسوب م +امام

هـاي اسـلامي،    هـا و حكومـت   بـه ملـت   +توصـيه امـام   :طح مناطق اسـلامي در س )ب
باشـد و عامـل    يخوداتكايي و خودكفايي، درك شخصيت و توانايي و حفظ فرهنگ اسلامي م

غربي و تكيه بـر   شرقي و نه هاي اسلامي را در تبعيت كردن از شعار نه ها و دولت موفقيت ملت
سـاز   تواند زمينه اسلامي را به قطع روابطي كه ميدانند و كشورهاي  فرهنگ غني اسلامي مي

  كنند. شود، توصيه مي  يسلطه بيگانگان بر جامعه اسلام
، اتحاد ممالـك اسـلامي و تقويـت همگرايـي عقيـدتي و ارتقـاي       +خميني از منظر امام

گـر را از بـين    سـلطه  يهـا  همبستگي دروني بين كشورهاي اسلامي، هژموني و سلطه قـدرت 
  باشد. يثيرگذار مأبازگرداندن صلح و امنيت در مناطق اسلامي تبرد و در  مي

هـاي انقـلاب    در سطح جامعه جهاني و نيز در سطح مناطق اسلامي، بايد به صـدور ارزش 
شـود و   يالملل محسوب م ـ نياسلامي اشاره كرد كه نمود و اعتراضي به سيستم فعلي روابط ب

همچنـين بايـد بـه اهميـت      ؛شـود  يتلقـي م ـ گرايـي ايشـان    اي از تفكر جهان عنوان نمونه به
 ـ به گورباچف و آثار و تبعات جهـاني آن توجـه كـرد. روابـط     +امام نامه الملـل مطلـوب    نيب
، با نفي دو تفكر غربـي و شـرقي، در پـي ايجـاد سيسـتمي جهـاني،       +خميني ديدگاه امام از

و خداپرسـتي،  باشـد كـه در آن، اخـلاق و معنويـات      ياز سلطه و تفكر اين دو سيستم م ـ فارغ
الملل به تبع آن، معنا  نيهاي مادي روابط ب گيرد و جنبه الملل قرار مي نيملاك و معيار روابط ب

  يابد. و مفهوم مي
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وم، تهران، مؤسسـه  جلد س الملل اسلام )، نيفقه سياسي ( حقوق بعباسعلي عميد زنجاني،  .8
 .1377مير كبير،انتشارات ا

وزارت فرهنـگ و ارشـاد    ،تهران ،+خميني فرهنگ توسعه از ديدگاه امام ،مرتضي ،عزتي .9
  .1375 پژوهش و آموزش مركز پژوهش هاي بنيادي، معاونت  ،اسلامي

لل الم نيالعات سياسي و بطدفتر م ،تهران ،الملل نيفرهنگ روابط ب رضا، ، غلامبابايي علي .10
  .1383 مركز چاپ و انتشارات، ،خارجه وزارت امور 

 .1377نشر روزنه،  ،، تهرانفرهنگ خاص علوم سياسي، حسن ،عليزاده .11

 . 1379، تهران، نشر اميركبير، فرهنگ فارسي عميدعميد، حسن،  .12

، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهـران، دفتـر   الملل در جهان متغير نيروابط بفرانكل، جوزف،  .13
  .1376سسه چاپ و انتشارات، ؤم ،الملل وزارت امور خارجه نيسي و بمطالعات سيا

 .1384 دفتر نشر معارف، ،قم ،+خميني انديشه سياسي امام ،يحيي ،فوزي .14
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  .1372نشر قومس،  ،، تهرانالملل در تئوري و عمل نيروابط باصغر،  سيد علي ،كاظمي .15
و نشر آثـار امـام    مينظسسه تؤم، ، تهراندولت و اقتصاد +ينيامام خم ،ثميم ،ييموسا .16

  .1386 نشر عروج، سسه چاپ و ؤم ،+ينيخم
نشـر پـژوهش فـرزان     ،تهران ،، ترجمه همايون مجدآينده اسلام و غرب، نيريش ،هانتر .17

  .1380 روز،
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